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آقا كوچول، دوربين و كوله پشتى اش را برداشت. سوار قايقش شد 
و به رودخانه رفت. رودخانه، مثل يك خيابان بود. خيابانى 

پرُ از آب!
آقا كوچول پارو زد. قايق 

جلو رفت.
آقا كوچول، در دو طرف 

رودخانه، درخت ديد. 
خانه ديد. بچّه ها را هم 

ديد. بچّه ها دويدند و 
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رودخانه پرُ از آب بود. دريا 

بزرگ تر از رودخانه بود. پرُ از 

ماهى بود. يك نهنگ هم داشت. 

من از نهنگ ترسيدم. فرار كردم. 

نهنگ اندازه يك  عالمه ماهى 

بود. مرا  خيس كرد،  خودش هم 

زير آب رفت و خيس شد.

برايش دست تكان دادند.
آقا كوچول ،پارو زد و جلوتر رفت. چند تا ماهى كوچك، توى آب 

شالاپ و شولوپ كردند و از قايق دور شدند.
 آقا كوچول رفت و رفت تا به دريا رسيد.  

با دوربينش، از موج ها عكس گرفت. از مرغان 
دريايى عكس گرفت. از  ماهى ها عكس گرفت. 

از نهنگ عكس گرفت... واى، نهنگ؟!...
نهنگ بزرگ ، يك مرتبه از توى آب بيرون آمد. از 

بالاى سرش  ،آب بيرون پاشيد. مثل فوّاره. آقا كوچول 
خيس شد. ترسيد .تند و تند پارو زد و از نهنگ دور شد. 

دور و دورتر. رسيد به كجا؟ به ساحل! نفَسِ راحتى كشيد. 
دفتر خاطراتش را از كوله پشتى اش بيرون آورد و نوشت:
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